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نادر طالب‌زاده‌ )کارگردان( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

در طول ســال‌های دهه 70 و 80 که اغلب ســینمای ایران در جشنواره فیلم کن، فیلم یا فیلم‌هایی برای نمایش در 
بخش‌های مختلف آن داشت، هر دوره از این جشنواره که به پایان می‌رسید،کاروان عریض و طویل سینمای ایران مانند 
هر سال، احتمالا با جایزه یا جوایزی اکثرا در بخش‌های جنبی جشنواره کن و البته طبق معمول همراه کارنامه‌ای مبهم 

و نامشخص از حضور در بازار آن، به وطن باز می‌گشتند. 
 کارنامه‌ای که سالهاســت همچنان در ابهام به ســر می‌برد. یعنی از حدود 40 ســال پیش وقتی برای نخســتین‌بار 
نمایندگان بنیاد سینمایی فارابی در بازار فیلم کن سال 1985 شرکت کردند. از آن تاریخ تا به امروز علی‌رغم حضور پر 
و پیمان هیئت‌های نمایندگی از مؤسســات و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی در بازار کن و دیگر غرفه‌های خرید و 
فروش جشنواره‌های مشابه، اما دریغ از یک گزارش یا بیلان و یا ارائه میزان فروش فیلم‌های ایرانی که گویا در این بازارها 
توسط طرف‌های ایرانی عرضه می‌شوند! چه در آن زمان که تنها بنیاد فارابی بود که یکه و تنها شرکت می‌کرد و چه در 
سال‌های بعد که آن حضور و شرکت محدود تبدیل به کاروان شد و بعد شکل پاویون گرفت و کم‌کم آن قدر وسعت یافت 

که از آن به چتر سینمای ایران تعبیر شد! 
طرفه آنکه همین به اصطلاح چتر سینمای ایران که گویا با هزینه چند‌صد هزار یورویی از کیسه ملت و جیب بیت‌المال 
برپا می‌شــد، در 3-4 روز ابتدای بازار کن ســال 1398 )که معمولا اصلی‌ترین روزهای یک بازار محســوب می‌شود( از 
نمایندگان این سینما خالی بود و خاک و ماسه‌های سواحل کوزوات فرانسه را نوش جان می‌کرد! گویا اعضا و مسئولین و 
شرکت‌کننده‌های غرفه‌های مؤسسات سینمایی و رسانه‌ای ایرانی آن‌قدر سرگرم تماشای فیلم‌ها شدند که بازار و ماموریتی 
را که به خاطرش عازم کن گردیده را پاک به فراموشی سپرده بودند! ‌ای کاش چنین شور و شوقی برای بخش بین‌الملل 

جشنواره فیلم فجر هم وجود داشت تا سالن‌های آن جشنواره خالی از تماشاگر، خاک نخورد!
گزارشی در میان نیست!

به هر حال در طول این سال‌ها، دریغ از یک برگ یا ورقی که در آن روشن شود این غرفه‌ها و بازارها چه دستاوردی 
برای سینمای ایران داشته‌اند؟ معلوم نشد چه اتفاقاتی افتاد؟ چه مذاکراتی و با کدام مؤسسات و کمپانی‌ها و استودیوها 
انجام پذیرفت؟! کدام فیلم‌ها فروش رفت و کدام فیلم‌ها خواستار نداشت؟ کدام غرفه‌ها موفق بودند و کدام نبودند؟! این 
چه راز ســر به مهری شــده که حدود 40 سال است، حتی اهالی ســینمای ایران از دانستنش محروم هستند؟! این چه 
مذاکراتی است که حتی فکت‌‌شیت‌های رایج هم برایش منتشر نمی‌شود؟! اگر موفقیتی در این مذاکرات حاصل شد، چرا 
سخنی از این موفقیت‌ها به میان نیامد و اگر توفیقی حاصل نشد )که براساس شواهد و قرائن موجود این فرض دومی به 

یقین نزدیک‌تر می‌نماید( پس دیگر این کاروان‌کشی هر ساله چه صیغه‌ای بوده و هست؟! 
چه جذابیت پنهانی در این جشــنواره ســواحل کوزوات فرانســه وجود داشته و دارد؟ در ایامی که سینمای ایران در 
افول شدیدی به سر می‌برد و به اعتراف تقریبا قریب به اتفاق اهالی خودش، ضعیف‌ترین جشنواره‌های تاریخ خود را در 
سال‌های 1396 و 1397 و 1398 سپری کرد و در اکران نوروزی این سال‌ها )دوران پیش از کرونا( هم با افت چشمگیر 
مخاطب حتی نســبت به ســال‌های گذشته‌اش مواجه بود، چه توجیهی برای این مســافرت‌ها و چتربازی‌ها و جشنواره 

دیدن‌ها وجود داشته و دارد؟ 
اصلا در شــرایطی که یکی از مهم‌ترین کمبود‌ها و کاســتی‌های ســینمای ایران، دور‌افتادگی آن از مردم و انقلاب و 
آرمان‌ها و ارزش‌هایش تلقی شــده، شــرکت در جشــنواره‌ای که هیچ قرابتی با آن آرمان‌ها و باورهای مردمی ندارد، چه 

معنایی داشته و دارد؟

چه فیلمی جایزه فیلمنامه جشنواره کن را گرفت؟
فیلم »ســه رخ« ســاخته جعفر پناهی، جایزه بهترین فیلمنامه هفتاد‌و‌یکمین جشنواره فیلم کن را در خرداد 1397 
)2018( به طور مشترک با یک فیلم ایتالیایی به نام »لازاروی خوشحال« دریافت کرد. آنچه از مجموع نقدها و تحلیل‌هایی 
که در طول جشنواره درباره فیلم »سه رخ« انجام گرفت، به طور کلی آن را اثری متوسط نشان داد و نمره منتقدان مجله 
»دیلی اســکرین« نیز 2/6 از 5 بود که اگرچه از امتیازات فیلم »همه می‌دانند« اصغر فرهادی )که در بخش مســابقه این 
جشنواره شرکت داشت( بسیار بالاتر بود )فیلم فرهادی با امتیاز 1/8 از 5 اثر ضعیفی ارزیابی شد( اما بازهم فیلمی درخور 

دریافت جایزه بهترین فیلمنامه به نظر نمی‌رسید.
بیشــتر توجهات به فیلم »3 رخ« از عدم حضور پناهی در جشــنواره و پروپاگاندای عظیمی که از ســوی جشنواره و 
محافل خارجی برای این عدم حضور اتفاق افتاد، منشــاء گرفت و کمتر متوجه خود فیلم بود. چنانچه منتقد وب ســایت 

BBC در این باره نوشت:
»... شرایط جعفر پناهی در ایران، ممنوعیت فیلمسازی و ممنوع‌الخروجی، او را در یک موقعیت استثنایی قرار داده 
که می‌تواند توجه جشــنواره‌ها و رســانه‌ها را به خود جلب کند؛ موقعیتی که افسوس هر سینما دوستی را در هر کجای 

جهان- به حق- برمی‌انگیزد و در کنار آن البته پناهی هم خودآگاه از آن سود می‌جوید...«
در واقع این همان برداشتی بود که نشان می‌داد، جشنواره کن به آنچه توجه نداشت، قابلیت‌های هنری و سینمایی 
یک فیلم اســت. چنانچه »تی یه ری فرمو« یکی از مســئولین این جشنواره چند سال پیش اعلام کرد که همه فیلم‌های 

جعفر پناهی دراین جشنواره پذیرفته خواهند شد و وی برای همیشه داور تمامی جشنواره‌های جهان است!! 
این سخنان به این مفهوم بود که مهم نیست پناهی چه فیلمی بسازد، چگونه بسازد و چه از آب دربیاورد! مهم این 
اســت که او پناهی اســت! مقامی که حتی اساتید تاریخ سینما مانند جان فورد و آلفرد هیچکاک وچارلی چاپلین نیز از 

آن بی‌بهره بوده‌اند!
فیلم‌های تقلبی

اما منتقد BBC درباره فیلم پناهی یعنی »سه رخ« نوشت:
»... هرچند »سه رخ« از فیلم بسیار ضعیف »تاکسی« )فیلم دیگرپناهی که چند سال پیش جایزه اول جشنواره برلین 
را دریافت کرد!(‌، به مراتب شســته‌رفته‌تر و از نظر بصری کارشــده‌تر است اما مشکل تمامی فیلم‌های اخیر پناهی را هم 
دارد: تلاش برای واقعی‌نمایاندن صحنه و روایت که در نهایت شــکلی از مســتند غیرطبیعی و تقلبی را شکل می‌دهد که 

باورپذیر نیست و نمی‌تواند تماشاگرش را درگیر فضا و موقعیت صحنه کند...«
فیلم »سه رخ« ماجرای 3 زن را روایت می‌کرد که یا هنرپیشه بودند یا هستند و یا می‌خواهند بشوند و هر 3 درگیر 
مشکلاتی بودند ولی شروع فیلم اساسا به قول یکی دیگر از منتقدین یک »گاف ابلهانه« محسوب شد! چرا که با ویدئوی 

خودکشی یکی از آن 3 تن شکل می‌گرفت که گویا توسط خودش ارسال شده بود!!
قریب به اتفاق منتقدان و حاضران در جشنواره، فیلم »3 رخ« را تقلیدی از آثار کیارستمی خواندند، گویا پناهی هنوز 
نتوانسته چارچوبی به نام سینمای مستقل را بشناسد و همچنان در زیر سایه عباس کیارستمی فیلم می‌سازد، چنانچه 

برخی نقدهایی که حتی در دفاع از فیلم او نوشته شده، آن را »حضور شبح کیارستمی بر پرده جشنواره کن« خواندند.
»استیو پاند«، منتقد معروف دیگر، فیلم پر از لحظات اضافی دانست که به انبوهی از دیالوگ‌ها و حرف‌های تکراری 
میان خود پناهی و بازیگر اصلی فیلم ختم می‌شد و بعد از آن کلی اتفاقات بی‌ربط می‌افتاد و بیش از آنکه یک قصه یا روایت 
باشند، به مشتی شعارهای کهنه در یک تجربه آماتوری سوپر هشت شبیه بودند؛ از نمایش یک گاو نر قوی گرفته )مثلا 
به استعاره جامعه مرد‌ سالار!( تا قضیه یک هنرپیشه فیلم فارسی که ممنوع‌الکار بود )یعنی همدردی با ممنوع‌الکارها؟!( 
تا خانواده‌ای ظاهرا سنتی که به دخترشان اجازه هنرپیشه شدن نداده بودند )سوژه‌ای که از اولین فیلم تاریخ این سینما 
در سال 1311 یعنی »حاجی‌آقا آکتور سینما« در سینمای ایران تکرار شده( و تا مراسم ختنه‌سوران پسر بچه‌ای که قرار 
بود خاک کردن ماحصل این مراسم به عنوان »پوست مقدس«، تعیین‌کننده سرنوشت وی باشد!!! )ماجرائی که در فیلم 

فارسی »درشکه‌چی« مربوط به 40 سال پیش نیز تکرار شده بود(!
و نقطه اوج فیلم و احتمالا قله سینمای جعفر پناهی! در آخر فیلم اتفاق می‌افتاد که خود ایشان به عنوان ناظر زورکی 
همه این صحنه‌ها، همان »پوست مقدس« که به وی سپرده شد تا در تهران و محوطه دانشگاه تهران خاک کند و باعث 
شود سرنوشت، صاحب آن را به نقطه مطلوبی برساند اما گویا او می‌بایست آن را در خانه همان هنرپیشه فیلم فارسی دفن 

می‌کرد تا مثلا چنان زنانی سرنوشت نسل بعد را تعیین کنند!
»تیم‌گریسون« منتقد معروف مجله دیلی اسکرین درباره فیلم »3 رخ« نوشت:

»...فیلــم بر روی تغییرات اتفاقی می‌چرخد... »3 رخ« می‌تواند بعضی مواقع مثل یک احمق خیالباف بدون کمترین 
حرکت به جلو، حسی را ایجاد کند اما این متانت مقداری از تسلیم مالیخولیایی، قسمت پناهی را برای خودش و سرزمینش 

برعکس نشان می‌دهد...«!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

جذابیت پنهان جشنواره کن! 
یا این میل مبهم بازار کن!!

سعید مستغاثی
بخش صد و بیست و یک

حکایت سینماتوگراف 2

در میان حجم انبوه ســریال‌های داخلی 
و خارجی و به ویژه ســریال‌های که از شبکه 
نمایش خانگی پخش می‌شوند و یا در فضای 
شبکه‌های اجتماعی مورد توجه هستند؛ گاه 
بعضی از سریا‌ل‌ها به‌رغم عبور از زمان پخش، 
با توجه به درون مایه معناگرایانه‌ای که دارند 
از یادها فراموش نمی‌شــوند و هر از چندی به 
بهانه‌های مختلف دوباره بر سر زبان‌ها می‌افتند 

و همواره طرفداران خودشان را دارند.
از جمله این سریال‌ها »بزرگ شده توسط 
گرگ‌ها« )Raised by Wolves( است که با توجه 
به مفاهیم درونی و خط داستانی، با وجود اینکه 
چند سالی است از ساخت و پخش آن گذشته؛ 
اما کماکان در میان علاقه‌مندان به سریال‌های 
فانتزی و علمی و تخیلی مورد توجه اســت و 
به دلیل ساختار فیلم و نام کارگردانش در بین 

اهالی سینما بر سر زبان‌هاست.
 » گرگ‌هــا توســط   »بزرگ‌شــده 

)Raised by Wolves( در دو فصــل ناتمام، طی 
هیجده قسمت در سال‌های 2020 تا 2022 از 
شبکه HBO Max پخش شد و »ریدلی اسکات« 
کارگردان معروف گلادیاتور و... که همواره به 
پایان جهان و مهاجرت انســان از زمین و به 
دنیای هوشمند ربات‌ها اعتقاد دارد کارگردانی 

این سریال را برعهده داشت.
»آرون گوزیکوفسکی« نویسنده فیلمنامه 
در خلق جهان دیگری از انســان‌ها به سمتی 
حرکت داشته که طی این سریال بتواند مفهوم 
مهاجرت انسان را به موضوعات اعتقادی گره 
بزنــد و با تعمیم معنای پایــان یافتن امکان 
زندگی انســان در زمین، جهانی خالی از باور 

را خلق کند.
»آمانــدا کالیــن« و »ابوبکر ســلیم« دو 
شــخصیت محــوری این داســتان در نقش 
اندرویدهای مادر و پدر و با ویژگی‌های متفاوت 
نســبت به هم هستند که تلاش دارند تا چند 
انســان را که در شرایط ویژه مصنوعی بعد از 
دوره جنینی متولد یافتند را در سیاره‌ای مرموز 
بزرگ کنند و تمدن جدیدی از نسل بشر را در 

این سیاره ایجاد کنند.
تلاش اولیه اندرویــد مادر)آماندا کالین( 
که دارای توانایی‌های خارق‌العاده است در هر 
موقعیتی عاری ساختن ذهن و وجود کودکان 
متولد شده از هرگونه اعتقادی به خالق و خدا 
هســت که تحت عناوین و اسامی مختلف در 
طول سریال به انحاء گوناگون از آن یاد می‌شود 
و در تمام قسمت‌ها و موقعیت‌ها، آن چیزی که 
برجسته‌ترین موضوع برای سریال- حتی بیش 
از نیازهای زیستی و بقا- مطرح است؛ موضوع 
اعتقادات و تقابل باور بر خدا یا عدم اعتقاد به 
او هســت که نمادهای مذهبی و دینی بسیار 
گســترده‌ای را نیز از ادیان و مذاهب مختلف 
برای انتقال این مفاهیم در سکانس‌های مختلف 

سریال می‌بینیم.
در چند قســمت اولیه فصل اول شــاهد 
هســتیم که بچه‌های متولد شده هر کدام به 
دلایلی می‌میرند و در نهایت از مجموع بچه‌های 
متولد شــده یک نفر با نــام »کمپیون« باقی 

می‌ماند که حفظ و نگهداری و رشد تفکر خدا 
ناباوری برای او به بزرگ‌ترین دغدغه اندروید 
مادر تبدیل می‌شود و اندروید مادر برای آنچه 
که آن را سالم زیســتن می‌داند دست به هر 

کاری می‌زند.
»تراویس فیمل« استرالیایی که با بازی در 
مجموعه وایکینگ‌ها بیشتر برای اهالی سینما 
و ســریال جهان شناخته شد در این سریال با 
نام »مارکــوس« گرچه در ابتدا فاقد هر گونه 
اعتقادی به خداوند است؛ اما در مواجهه با وقایع 
مختلف به همراه همسرش دچار دگرگونی‌های 
اعتقادی و رفتاری می‌شوند که این دگرگونی‌ها 
موجبات شــکل‌گیری فرآیند داســتانی را تا 
انتهای ســریال فراهم می‌کنــد و تقابل‌های 
پی‌در‌پــی او با)خــودش، اعتقاداتش، محیط، 
خانواده، اجتماع انسانی، اندروید مادر، نمادهای 
دینی و باورهای اعتقادی و...( مجموعه اتفاقات 
سریال را یکی پس از دیگری تشکیل می‌دهد.

ن  گا ند ز ســا میــز  لغه‌آ مبا ه   نــگا
)Raised by Wolves( بــه موضوع تقابل و تضاد 
اعتقادی بشر به وجود و یا عدم وجود خداوند 
که موجبات جنگ‌هــای نابود‌کننده زمین را 
فراهم کرده، اولین موضوعی است که سریال 
را از حالــت باورپذیری خارج و آن را به ورطه 

خیال ارجاع داده است.
مهاجرت پدیده‌ای اســت که نه‌تنها روی 
زمیــن موجبــات تغییر فرهنگ‌ها و ســبک 
زیســت را فراهــم می‌کنــد؛ بلکــه وقتی به 
مهاجرت همیشــگی انسان به کرات دیگر نیز 
تعمیم پیدا می‌کند؛ نویسندگان دنیای فرضی 
آینده)سیارات دیگر( سعی می‌کنند آن دنیا و 
چگونگی زیستن در آن را با تغییرات اساسی 
علمــی و اعتقادی در هــم بیامیزند و آنجا را 
بهشتی جدا از زمین به بینندگان و تماشاگران 

معرفی کنند.
اینکه امکان مهاجرت سراسری به یک کره 
دیگر برای نسل بشر در آینده زمین فراهم باشد 
و یا اینکه اصلا انســان با همه تعقل و خرد و 
یا باورهای دینــی و الهی در نهایت موجبات 
نابودی زمین را فراهم بکند؛ مقولاتی هستند 
که امکان پاســخ به آن در حال حاضر وجود 
ندارد و جزء امور انتزاعی محســوب می‌شوند 
و در دســته موضوعات تخیلــی و فاقد اعتبار 
مبنایی هستند؛ اما در این سریال تبدیل به اصل 
شــکل‌گیری داستان شدند و در دنیای مرموز 
خیالی ســیاره »کِپلرِ-۲۲بی« مجددا همان 
وقایع که موجبات ویرانی زمین و مهاجرت را 
فراهم کردند تکرار می‌شوند و در نهایت همان 
تقابل‌های نابود‌کننده در زمین در این سیاره 

نیز شکل می‌گیرد.
در کنــار مهاجــرت، موضوعاتــی دیگر 
مثل)خلقت، آفرینــش، اعتقاد یا الحاد، اتحاد 
نسل بشــر)اجتماع(، موجودات خاص، دنیای 
موجودات هوشمند و...(دیگر موضوعاتی هستند 
که هر کدام به تناســب متن فیلم نامه در این 
سریال توانستند شخصیت‌ها را در کنار یکدیگر 
به تقابل‌های مبالغه‌آمیز بکشند و بر جذابیت 

داستان بیافزایند.

تشــکیل کلونی و اجتماع انسانی، انتخاب 
چهره‌هــای متفاوت شــرقی و غربی و رنگین 
پوســت و... در بین کودکان تازه متولد شده و 
مهاجر، و حتی شمایل اندرویدها، توجه به کل 
جامعه بشری زمین را بازگو می‌کند که نویسنده 
و کارگــردان با این انتخاب‌ها تلاش می‌کنند؛ 
اتحاد جامعه بشری در صورت مواجهه با نابودی 
زمیــن را به نمایش بگذارند و بازگوکننده آن 
هستند که اگردر آینده به هر دلیلی مهاجرت 
انسان به جایی غیر از زمین صورت بگیرد همه 
تیره‌ها و نژادهای بشــر حتمــا در فرآیند این 

مهاجرت ایفای نقش خواهند داشت.
راز‌آلــود بودن ســیاره » کِپلرِ-۲۲بی« با 
ســوراخ‌های بزرگ و عمیــق و بی‌انتهای که 
دارد و با اســتخوان‌های فسیلی که همواره از 
زیر خاک به بیرون کشیده می‌شود؛ در حضور 
مرموز موجوداتی که معلوم نیســت دارای چه 
سبک زیستی هستند و یا فضای مه‌آلودی که 
همیشه سیاره را در برگرفته و... تا انتهای سریال 
بیننده را حتی اگر بخواهد به باور آنچه که برای 
مهاجرت است برســاند؛ اما در نهایت او را به 
شدت نا امید و ناراحت می‌کند؛ چرا که فضای 
رنگ‌های انتخاب شده برای سیاره چه از نوع 
پوشش شخصیت‌ها و یا پوشش گیاهی سیاره 
و آب‌و‌هوای آن، همگی در فضای مبهم و تار و 
تاریک و نهایتا در بستر فضای خاکستری است 
که به شدت بیننده از دیدن تصاویر ناتمام این 

شکلی دچار یاس و ناامیدی می‌شود.
پیوســتگی نمایــش نمادهــای دینی به 
خصوص نمادهای مرتبط با دین اسلام و ارتباط 
دادن آن بــه نتیجه نهائــی که یک درخت با 
شاخه‌های بلند و تنومند رقم می‌زند؛ به وضوح 
اهداف پنهان و مقاصد ذهنیت‌سازی سازندگان 

سریال را برملاء می‌کند.
بازنمایی نماد کعبه، حجرالاسود، صحرای 

حجاز و عربســتان، شیوه‌های وحی و انتخاب 
پیامبران و رســولان، بازسازی معابد به شکل 
کلیسا، توســل به نمادهای کوچک اعتقادی، 
اعتقاد به حضور و ظهــور منجی، نیاز متغیر 
انســان به حالات معنــوی و روحانی، به کار 
گیری عصایی شــبیه به آنچــه که از عصای 
حضرت موسی‌)ع( شناخته می‌شود و حرکت 
به سمت نور همانند رفتن به سمت کوه طور... 
همگــی در)Raised by Wolves( در قالب تعلق 
به باور میترائیســتی به نمایش در می‌آید که 
ناباورانی که اجتماع انسانی را با کمک مادر و 
برادر اندرویدی به وجود آوردند تلاش می‌کنند 

آنها را از بین ببرند.

اما در این میان اتلاق مارکوس تازه ایمان 
یافته و سایر خدا‌باورانی که هر کدام با نمادهایی 
خاص جزء گروه معتقد به خداوند شــناخته 
می‌شــوند به تروریست از ســوی محافظان 
کلونــی، به ویژه وقتی کــه معتقدین در کنار 
نمادهــای اســامی قرار می‌گیرنــد از نکات 
برجســته و تعمدانگیز بر ذهنیت‌سازی روی 
مخاطب است که هر مخاطب را به ما به ازای 
بیرونی و مصادیق تروریستی از جمله، رفتارهای 

داعش‌گونه ارجاع می‌دهد.
با این تصویر‌ســازی‌های صــورت گرفته 
در ســریال کوشش شده اســت تا اعتقادات 
دینــی با هر وجهی مورد نکوهش قرار بگیرد.
)سبک‌سازی اندیشه و ساده‌انگاری شخصیت، 
تحمیق‌ســازی از خدا‌باوران و میترائیست‌ها 
با میل به فریب‌هایی کــه این گروه پی‌در‌پی 
در طول داســتان می‌خورنــد و تغییر حالات 
انسان‌های اجتماع شــکل گرفته از اعتقاد به 
الحاد و بالعکس( ترسیم انسان‌هایی هست که 

با باورهای دینی زندگی می‌کنند. 
نگاه‌هــای فلســفی و روانشــناختی در 
گفت‌وگوهای فضای هوشــمند اندرویدها به 
ویژه شخصیت‌های مادر و پدر، نگاه به موضوع 
چگونگی شــکل‌گیری لایه‌های فطری انسان 

برای باورهای دینی را به چالش می‌کشد.
 اندروید مادر که در واقع شــخصیت مؤثر 
و اصلی سریال اســت در به‌کار گیری قدرت 
خارق‌العــاده خود و پروازهایی که به شــکل 
صلیب دارد؛ ناخــودآگاه بیینده را به مفاهیم 
دینی پیوند می‌زند که این مفاهیم می‌توانند 
هر انسانی را از مسیر عادی زندگی خارج کند 
و صدای جیغ‌های مخرب ویران‌کننده و کشنده 
او نیز به صور اسرافیل تشبیه می‌شود که با این 
اعتقادات جهــان به پایان و یا به آغازی دیگر 

خواهد رسید.

باردار شــدن اندروید مادر و شــیوه تولد 
فرزند)موجود( غیرعادی او و شیوه بازگشتش 
به کلونی، دقیقا معادل‌سازی از حضرت مریم و 
تولد مسیح است که تماشاگر را دچار تضاد در 
فهم نسبت به شخصیت اندروید مادر می‌کند؛ 
چــرا کــه او از طرفی در رفتــار و گفتار و در 
شیوه تربیت بچه‌ها سعی می‌کند خدا‌ ناباوری 
را تبدیــل به باور اصلــی بکند؛ و از طرفی در 
مواجهه با حیات خود چه در ارتباط با مخلوق 
خود و چه در شــیوه تولد فرزند خود، نمادین 
رفتار می‌کند؛ ضمــن آنکه مادر بزرگ متولد 
شده از اندروید به عنوان یک موجود مخرب و 

شیطانی معرفی می‌شود.

نماد‌سازی از موضوع اعتقادی »رجعت« از 
ظریف‌ترین سکانس‌ها و پی رنگ‌های داستانی 
)Raised by Wolves( اســت که با احیاء یکی از 
اندرویدهایی که در ســالیان بسیار دور از بین 
رفته بود به نمایش در می‌آید و پوشینه ثابت 
او که همانند پوشینه تصاویر و شمایل مقدس 
ائمه است؛ نشان از دقت سازندگان سریال برای 
تقدس‌سازی و بیان مفاهیم اعتقادی دارد که در 
نهایت با شخصیت‌سازی که از اندروید رجعت 
یافتــه به وجود می‌آیــد؛ مخاطب به تاریکی 

اعتقادات دینی و مذهبی بیشتر می‌اندیشد.
دیالوگــی از اندرویــد رجعت‌یافته که در 
آن خلاء حضــور فرهیختــگان، هنرمندان، 
اندیشمندان، فلاســفه و... را مطرح می‌کند؛ 
اشاره مســتقیم به همراهان امام زمان عج به‌ 
هنــگام ظهور دارد کــه در این‌جا با عناوینی 

دیگر مطرح می‌شود. 
»ما آدم‌هایی هســتیم که تا پایان دنیا را 
تاب آوردیــم، از بهترین‌های روزگار نبودیم« 
این دیالوگ شاید از درخشان‌ترین دیالوگ‌های 
سریال اســت که همسر مارکوس در مواجهه 
با اندرویــد بازگو می‌کند و واقعیتی از چگونه 
زیســتن انســان را به جهان زیستی و ذهنی 
تماشــاگر منتقل می‌کند. ایجــاد تعلیق‌های 
متوالــی در نوع تفکر و اندیشــه برای پذیرش 
اعتقاد بــه خدا یا خدا نابــاوری، گویا یکی از 
بزرگ‌ترین چالش‌های ذهنی و اعتقادی حتی 
برای نویسنده و کارگردان است که تا لحظه آخر 
ما بین پذیرفتن و یا نپذیرفتن وجود خداوند در 
تردید به سر می‌برند؛ تا به آنجائی‌که در نهایت 
حتی می‌بینیم اندروید مادر هم که تمام تلاشش 
را برای تربیت اعتقادات کمپیون گذاشته بود 
جملاتی را به کار می‌گیرد که نشان از تحول او 
در پذیرفتن خدا هست. مادر اندروید: »سیگنال 
و پیامی هســت که شــاید هم انسان‌ها و هم 
اندرویدهــا دریافت می‌کنند‌‌. اندروید پدر: من 
وقتی در شبیه‌ساز هستم آن را دریافت می‌کنم«
تعلیق‌های متوالی داســتانی برای پذیرش 
اعتقادات میترائیســتی کــه تقریبا بین تمام 
شخصیت‌ها به وجود می‌آید موضوع نسبی بودن 
اعتقادات را در مواجهه با وقایع و اتفاقات بیرونی 
بیشــتر نمایان می‌کند و تعیین وظیفه روزانه 
توسط هوش برتر اندرویدی در کلونی برای همه 
ســاکنین ارجاعی هست به امور عبادی روزانه 
که هر انسان معتقدی با مجموعه‌ای از اعمال 
عبادی اعتقادات خودش را تجلی عینی می‌دهد.
نشانه‌ســازی از موضوع عــروج پیامبر از 
مســجدالاقصی نیز کاملا بــه صورت نمادین 
در این ســریال دیده می‌شود که مارکوس با 
حضور در عبادتگاه قدیمی ســعی می‌کند به 
کشــف‌های جدیدی از اعتقــادات خودش و 
یا به درخت مقدس برســد. برجسته ساختن 
واژه »شــهید« در گفت‌وگوهای مارکوس به 
عنوان برگزیده نیز دقیقا مخاطب را با مفاهیم 
ارزشــی و دینی روبه‌رو می‌کند که با توجه به 
شخصیت متزلزل مارکوس، هم قداست شهید 
و هم جایگاه پیامبر ســیر نزولی را در درک و 

فهم مخاطب پیدا می‌کند.
 سکانس پایانی قسمت هجدهم و قسمت 
پایانی سریال، حضور مارکوس در کنار درخت 
مقدس اســت که مدت‌ها به دنبال آن بود و 
درخت پنج شــاخه بزرگ دارد که ریشــه آن 
در زمین گسترده و ارتفاع آن هم تا به آسمان 
اســت؛ اما! مارکوس با قرار گرفتن در کنار آن 
به پرواز در می‌آید و قدرتی شــبیه به اندروید 
مادر پیدا می‌کند؛ با این تفاوت که مارکوس، 
گرچــه به صورت صلیب به پرواز در آمده؛ اما! 
به صورت صلیب برعکس و به جای آنکه ســر 
به بالا باشد سر او پایین و پاهای او وارونه رو به 
بالا هست و دقیقا جهان را نیز وارونه می‌بیند.

هالیوود 
زیر ذره‌بین

 جهانی خالی از باور
نگاهی به سریال»بزرگ‌شده توسط گرگ‌ها«

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

با توجه به چالش‌هایی که در مســیر آشــنایی 
نســل جدید با ادبیات فارســی وجود دارد، نیاز به 
برنامه‌هایی احساس می‌شود که بتوانند با رویکردی 
نوین و تأثیرگذار، این میراث ارزشمند را به شیوه‌ای 
قابل‌فهم و جذاب ارائه کنند. یکی از برنامه‌هایی که 
در این جهت تولید شده، »دونقطه« به تهیه‌کنندگی 

مجید ظریف و اجرای نیما کرمی است. 
»دونقطه« که از ۴ فروردین ۱۴۰۴ از شبکه دو 
ســیما پخش می‌شود در ۶۴ قسمت هرشب ساعت 
۲۳ روی آنتن شبکه دو ســیما می‌رود. »دونقطه« 
مســابقه‌ای ادبی است که در آن ۳۲ گروه دختران و 
۳۲ گروه پسران از سراسر کشور به رقابت می‌پردازند. 
این مسابقه تلاش می‌کند تا از طریق بازی، رقابت و 
 چالش‌های سرگرم‌کننده، مفاهیم زبان و ادبیات فارسی 
را به شکلی جذاب برای مخاطبان به نمایش بگذارد. 
در ادامه گفت‌گویی داریم با محمد پورصباغیان 

کارگردان این برنامه.
ضرورتی  چه  »دونقطه«  برنامه  ســاخت 

داشت؟ 
نکته اولی که باید به آن اشاره کرد ایجاد انگیزه 
بــرای یادگیری اســت. روش‌های ســنتی تدریس 
ادبیات کهن، گاه کسل‌کننده هستند، اما »دونقطه« 
ســعی دارد با شیوه‌ای تعاملی و رقابتی، یادگیری را 

هیجان‌انگیز کند. 
افزایش سواد زبانی و ادبی مورد بعدی است که 
باید به آن اشاره کرد. این برنامه به شرکت‌کنندگان 
و بینندگان کمک می‌کند تا با واژگان، اصطلاحات و 

ساختارهای زبان فارسی آشنا شوند. تقویت روحیه 
تیمی و رقابت ســالم هم مورد بعدی است که نباید 
مغفول بماند. با شرکت گروه‌های مختلف، این مسابقه 
به افزایش انگیــزه، کار تیمی و تعامل میان جوانان 

کمک می‌کند.
»دونقطه« با بهره‌گیری از تلویزیون و استفاده از 

رسانه‌های نوین، می‌تواند پیام خود را به طیف وسیعی 
از مخاطبان برساند و تأثیرگذار باشد.  

در شرایطی که نسل جدید با ادبیات فارسی فاصله 
گرفته‌اند، برنامه‌هایی مانند »دونقطه« می‌توانند به 
عنوان پلی میان گذشــته و آینده، نسل جوان را با 
این گنجینه فرهنگی آشــنا کنند. چنین رویکردی 

نه‌تنها باعث تقویت هویت فرهنگی می‌شــود، بلکه 
نشان می‌دهد که ادبیات فارسی همچنان زنده، پویا 

و سرشار از جذابیت است.
از تفاوت‌های »دونقطه« با سایر برنامه‌هایی 
که در حوزه زبان و ادبیات ســاخته شده‌اند 

بگویید. این برنامه چه نوآوری‌هایی دارد؟
مهم‌ترین تفاوت »دونقطه« در نوع نگاه به زبان 
فارسی است. بیشتر برنامه‌های قبلی، نگاهی آکادمیک 
یا آموزشــی صرف داشــتند اما مــا در »دونقطه« 
زبان فارســی را به مثابه یک موجــود زنده دیدیم؛ 
با شــوخی، بازی، خلاقیت و حتی اشــتباه. در این 
برنامه، شرکت‌کننده‌ها می‌توانند تجربه یادگیری در 
عمل را داشته باشند. ما از طنز، بازی‌های کلامی، و 
حتی لحظات دراماتیک برای تعمیق تجربه استفاده 

کرده‌ایم.
اســتقبال مخاطبان از برنامه چطور بوده 

است؟
واقعاً فراتر از انتظار ما بوده. از همان شــب‌های 
ابتدائی پخش، بازخوردهای بسیار مثبتی گرفتیم. هم 
در فضای مجازی و هم از طریق تماس‌های مردمی. 
بســیاری از خانواده‌ها خوشحالند که فرزندشان به 
تماشای برنامه‌ای علاقه‌مند شده که هم سرگرم‌کننده 
اســت و هم آموزنده. ما روزانــه پیام‌هایی دریافت 
می‌کنیم که نوجوان‌ها با شور و هیجان از بخش‌های 
مختلــف برنامه حرف می‌زنند، با شــرکت‌کننده‌ها 
هم‌ذات‌پنداری می‌کنند و حتی سعی دارند خودشان 

پاسخ سؤالات را حدس بزنند.

برنامه »دونقطه« چه افقی پیش‌رو دارد؟ آیا 
ادامه‌دار خواهد بود؟

صد درصد. ما با حمایت شــبکه دو و استقبال 
مــردم، انگیزه‌ زیادی برای ادامه کار داریم. برنامه در 
فصل‌های بعدی توسعه پیدا خواهد کرد؛ هم از نظر 
گستردگی شرکت‌کننده‌ها، هم در تنوع مراحل و حتی 
گســترش به سایر قالب‌ها مثل برنامه‌های کاربردی 
آموزشی یا بسترهای تعاملی. هدف ما این است که 
»دونقطــه« نه فقط یک برنامه تلویزیونی، بلکه یک 

جریان فرهنگی در حوزه زبان فارسی باشد.
اگر بخواهید »دونقطــه« را در یک جمله 

توصیف کنید، آن جمله چیست؟
»دونقطه« پلی است میان گذشته و آیندۀ زبان 

فارسی.
حرف آخر شما برای نوجوانان و خانواده‌هایی 

که این برنامه را دنبال می‌کنند؟
زبان فارســی فقط یک درس در مدرسه نیست؛ 
بخشی از هویت ماست، منبع خلاقیت، فکر و احساس 
ماست. اگر این زبان را بهتر بشناسیم، مثل کسی که 
ارتباط بهتری با مغز متفکرش برقرار کرده، بهتر فکر 
می‌کنیــم و بهتر جهان را می‌شناســیم. »دونقطه« 
دعوتی اســت برای این شناخت، با شادی و رقابت. 

خوشحالیم که با شما همراهیم.

گفت‌وگو با محمد پورصباغیان کارگردان برنامه تلویزیونی »دو‌‌نقطه«

پلی میان گذشته و آیندۀ زبان فارسی
سعید صدرائیان


